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 یھای الھيات بازنگری در سامانه ،زلزله و معصيت
 ترکيه و پيوند دادن آن با معصيت در فيسبوک نوشتم، موجب ۀيادداشت عاجل و مختصری که در باره زلزل: اشاره

 ارزش پرداختن نداشت، ھرچند اين ًھا تنھا دشنام و تکفير بود و طبعا برخی واکنش. واکنش شماری از خوانندگان شد

 ما شماری از کسانی که بيش از ديگران ادعای ۀپرسش را در ذھن من و بسياری ديگر خلق کرد که چرا در جامع

 وحشتناک ًتربيتی واقعا شوند؟ اين حجم از بی تربيت می ی، و بیئگوی، عقدھ ادب، ياوه دينداری دارند به اين اندازه بی

ھای  سلتوان روزھای تيره و تاری را که در انتظار ن  ما میۀھا در جامع اين شمار از آدم است، و با توجه به کميت بلند

از آن طيف که بگذريم، شماری ديگر دلايلی در نقد ديدگاھم مطرح . بينی کرد  آن سرزمين است از ھمين اکنون پيشۀآيند

 .ھا به عرض برسانم بينم نکاتی را برای رفع آن جا لازم می  و در اين ی در اين باب بودئھا کرده بودند که ناشی از ابھام

شناسی و خداشناسی و بازتاب يکی بر ديگری را در نظر  رجيح دارد که پيوند جھانبرای ورود بھتر به اين موضوع ت

شناسی بطلميوسی ھستند که چند ھزار سال قبل در يونان ارائه شده است،  بسياری از دوستان منتقد گرفتار جھان. بگيريم

ُ نه فلک يا ھفت آسمان به شکل  پياز است، که زمين در مرکز آن قرار دارد وۀو بر اساس آن، کاينات مانند يک دان

ِبر اساس اين ديدگاه، ميان زمين و آسمان اول يا زمين و فلک اول فاصل.  پياز به گرداگرد آن احاطه کرده استۀپوست  ۀِ

به ھمين ترتيب، ميان آسمان اول تا آسمان ھفتم يا . شود آن را پيمود و به آسمان رسيد زيکی مشخصی وجود دارد که میف

زيکی مشخص ديگری وجود دارد، که ھر گاه پيموده شود به آن سوی ھفت آسمان ھای ف ا فلک نھم نيز فاصلهفلک اول ت

او . ی که خدا کرسی خود را بر آن نھاده و به صورت بلاکيف بر آن تکيه زده استئرسيم که عرش الھی است، جا می

شناسی در قديم که ابزار و  اين جھان. کند ت مینگرد و ھمه چيز را لحظه به لحظه مديري گويا از آن جا به زمين می

 و از اين رو در آن زمان  رسيد امکاناتی برای ديدن و سنجيدن نظام کاينات وجود نداشت طبيعی و پذيرفتنی به نظر می

و ھای جھان نيز گسترش يافت، و مسلمانان قديم ھم آن را از نوع مسلمات علمی  علاوه بر يونانيان، در ميان ديگر ملت

 .که با ظاھر برخی از آيات قرآنی تناسب داشت عقلی دانسته و در شمار مسلمات دينی قرار دادند، به ويژه آن
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ھا را  ھای آن ی که يافتهئھا ھای قوی و دستگاه  با اين برداشت متفاوت است، زيرا تلکسوپًشناسی مدرن کاملا جھان

دانيم که تنھا در بخش قابل ديد  سترش داده است و امروزه می ديد بشر را گۀکند، دامن  و تحليل و بازسازی می تجزيه

تر بر   و احتمال دارد در آينده با اکتشافات بيش ليارد کھکشان وجود داردي ھشتصد مًتخمينا، visible universe، جھان

ھای  ھکشانليارد ستاره، کيھا در حدود صد م ھا، کوچکترين کھکشان بر اساس جديدترين يافته. اين شمار افزوده شود

شماری . ليارد، ستاره دارنديپيکر بيش از يک تريليون، يعنی ھزار م ھای غول  و کھکشان ليارد ستارهيبزرگ صدھا م

ليون برابر زمين ما حجم دارد، اما ي خورشيد ماست، که نزديک به يک مۀ به انداز ھا ھا در برخی از کھکشان از ستاره

ھای  چاله به ھمين شکل است سياه. تر از آنند برابر خورشيد يا حتی کلانليون يپيکری ھستند که يک م ھای غول ستاره

. ھا تنھا آمارھای تخمينی و تقريبی است اين. شوند ھا گم می ھا ستاره به حجم خورشيد ما در آن ليونيپيکر که م غول

ی ئبرای آشنا. دھد بگذريم از انفجارھا، برخوردھا و تحولات شگرفی که در ھر بخش از اين ھستی بزرگ رخ می

 .تر با اين مبحث بايد به منابع تخصصی مراجعه کرد بيش

 خداشناسی او ھم فرق خواھد کرد، اما قبل از آن تصوير بطلميوسی ًاگر کسی جھان را به اين شکل ببيند و بشناسد، طبعا

و نه آسمان ھفتمی و نه و پيازوار جھان در ذھنش فرو خواھد ريخت، زيرا درخواھد يافت که نه آسمان اولی وجود دارد 

 و در نتيجه نه عرش را بايد به آن معنای ظاھری فھميد و نه قرار گرفتن خدا بر عرش را که از ظاھر  فلک نھمی

بختانه شماری از عرفا و دانشمندان مسلمان از قديم، حتی پيش از دست يافتن به  خوش. شود برخی از آيات دانسته می

ھا را قبول  ای ديگر فھميده بودند و معنای ظاھری آن ی را به گونهئسی و جھان ماوراھای جديد، معنای عرش، کر دانش

زيکی و جسمانی ھای ف  مکان و برخوردار از ويژگیدانستند که چنان تصوری از خدا او را دارای نداشتند، زيرا می

معنوی وجود تأويل کرده بودند، آنان به اين جھت عرش و کرسی را به مراتب . دھد که درخور شأن الھی نيست نشان می

 !بختانه کافر ھم نشده بودند و خوش

ھای چند بعدی ھم نرسد، که  ھای موازی و جھان اش بفھمد، حتی اگر نوبت به جھان اگر کسی جھان را با وسعت کنونی

ست که با دانش و داند که جھانی با اين بزرگی تابع قوانينی ا ھای جدی در دانش امروز است، می به جای خود از فرضيه

 چنين جھانی با خدا و آفريدگارش مورد بازنگری و بازتعريف ۀدر اين صورت رابط. ی استئپژوھش عقلی قابل شناسا

وار در بالا نشسته و روزانه  گيرد و ديگر آن جھان کوچک پيازی نيست که تصور شود خدا به صورت انسان قرار می

شناسی جديد، آفريدگار ھستی، از ديد  بر اساس جھان. يز و درشت استمشغول مديريت و گردانندگی يکايک حوادث ر

کسانی که به او ايمان دارند، جھان را بر اساس قواعدی ثابت اما روندی ديناميک و پويا طراحی کرده است که کنش و 

 و تا اکنون که  انجامد می" خلق جديد"ھای نو، از نظر عرفا   آن به پيدايش وضعيتۀواکنش عناصر مختلف تشکيل دھند

 و چه بسا که  ليارد سال از آغاز انفجار بزرگ گذشته است ھنوز اين فعل و انفعالات ادامه دارديبيش از سيزده م

اين را انشتين طراحی ھوشمند جھان . انفجارھای بزرگ ديگری پيش از آن اتفاق افتاده باشد و يا در آينده اتفاق بيفتد

 .ناميد می

ای که خود را از طريق قوانين کيھانی   خداست، ارادهۀبق اين نوع از خداشناسی، تجليگاه ارادنظام ديناميک جھان، ط

ی نياز ندارد که ھمانند ديکتاتورھای کوچک به ئچنين خدا.  خدا ھستندۀدھد، و در واقع ھمين قوانين خود اراد نشان می

ھمين ايده را به زبان .  جھان دخالت کندروش مايکرو منجمنت روی آورد و لحظه به لحظه در مديريت ريز و کوچک

و لن تجد لسنة الله : "گويد  آن در خود قرآن است که میۀکنند، و ريش بيان می" ھای تکوينی الھی سنت"دين زير عنوان 

سنت . يعنی در سنت خدا نه تبديلی خواھی يافت و نه تغييری) ٤٣ ت فاطر، آيۀسور" (تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا

ای ثابت اشاره دارد که معادل قوانين  فھميم نيست، بلکه به رويه ی که ما امروزه از واژه سنت میئ قرآن به آن معنادر
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افتد بر اساس قانون جاذبه است که  شود و بر زمين می رختی جدا میطبق اين ديدگاه، ھر برگی که از د. طبيعی است

رانند ھمه  زيکی جھان حکم میر قوانين طبيعی نيز که بر نظام فديگاز اين رو . ھا يا قوانين طبيعی اوست يکی از سنت

مند است و   خدا قانونۀبه عبارتی ديگر، اراد. کشند  و مشيت او را به تصوير می  آفريدگار ھستندۀگاه اراد مظاھر و تجلی

 ۀايه استوار است، يکی پاياين ديدگاه بر دو پ. ضابطه بگيرد ی بیئدچار آشفتگی و بوالھوسی نيست که ھر دم سمت و سو

شناختی که با علم و عقل سازگار است، و ديگری پايه اخلاقی که عدالت را امری بنيادی در  اپستيمولوژيک و معرفت

گرا   اين ديدگاه را مسلمانان عقلۀپاي. انگارد کند و خدا را از ھر گونه ظلم و اعمال نابخردانه منزه می کاينات تلقی می

 .شماری از فيلسوفان و عارفان مسلمان نھادندمانند معتزله و 

در طرف مقابل، ديدگاھی قرار دارد که آن را مکتب کلامی اشعری در تاريخ توليد کرده و امروزه در ميان مسلمانان به 

و نه طبق اين ديدگاه، خدا مانند حاکم ديکتاتوری است که نه به عدالت پايبندی دارد . ديدگاه مسلط و غالب تبديل شده است

از . ای در جھان باشد اين قدر تحمل و ظرفيت دارد که به ھيچ کسی و ھيچ چيز ديگری اجازه بدھد تا دارای نقش و اراده

گيرد که آن   تصميم میًافتد که خداوند خود مستقيما شود تنھا زمانی اين اتفاق می اين رو اگر برگی از درختی جدا می

يعنی ھيچ کس و ھيچ چيزی در جھان دارای اراده و فاعليت . زير کندبرگ را از درخت جدا و به طرف زمين سرا

ی که نامعقول بودن اين نظريه از دور ھويدا بود، خود ابو الحسن اشعری متوجه شد که ھيچ آدم ئاز آن جا. مستقل نيست

 کسب، اين تناقض را تواند آن را بپذيرد و در نتيجه نظريه کسب را پيش کشيد که با فرق نھادن ميان خلق و عاقلی نمی

برطرف کند، اما يوسف قرضاوی نوشته است که نظريه کسب اشعری در ميان متکلمان به چيستانی شباھت پيدا کرده و 

ھا و موجودات  وليت را از انسانؤاين ديدگاه جبرگرايانه است و مس. اند يعنی معمای اشعری ناميده" لغز اشعری"آن را 

چنين ديدگاھی مرز ظلم و عدل را از ميان . دھد  مستقيم خدا ربط میۀ تقدير پيشينی و ارادکند و ھمه کارھا را به سلب می

گناه و رھا کردن ستمگران به حال خود  داند حتی اگر کشتن اطفال بی دارد و ھر کاری را در حق خدا جايز می بر می

ای را  ھای فلسفی پيچيده آيد و بحث ميان می شر به ۀی بر مبنای پديدئھا بر اساس چنين ديدگاھی است که پرسش. شان باشد

کند؟ اگر او قدرت دارد که جلو شرور  آورد که اگر خدا خير مطلق است پس اين ھمه شر در جھان او چه می در پی می

ی او چه معنا دارد؟ ئھا را بگيرد توانا گيرد، مھربانی او چه معنا دارد؟ و اگر قدرت ندارد که جلو آن را بگيرد و نمی

ی گوناگون داده شده است، چه از سوی شماری از عارفان مسلمان و چه از سوی متکلمان ئھا ھا پاسخ بته به اين پرسشال

ھا نتوانسته است به اين دعواھا خاتمه بدھد زيرا شر و فاجعه دامن زندگی بشر را رھا  مسيحی و يھودی، اما اين پاسخ

ھای بزرگی مانند  افتد، فاجعه ھا مورد اتفاق می ليونيان و مھای فردی که روزانه ھزار  بر مصيبتهنکرده و علاو

ً ھا اولا  تمام اين پرسشۀريش. شود ھا می  تباھی فراوان در زندگی انسانۀھا نيز ھمچنان ماي سونامی و زلزله و مانند اين

 . جبرگرايانه اشعریۀ به نظريًگردد و ثانيا وار از خدا بر می به تصوير انسان

نند بيرون از چارچوب تفکر اشعری به خدا و جھان نگاه کنند دانسته يا ندانسته ھم اخلاق را ملغا توا کسانی که نمی

ھای طبيعی مانند زلزله به  نسبت دادن فاجعه. افتند ی در میئگو  و در نتيجه به دام خرافه و ياوه کنند و ھم عقلانيت را می

ی ئشود و از روی عصبانيت دست به کارھا ھا عصبانی می نخشم خدا از ھمين دست است، که گويا خدا از گناھان انسا

ھا در ھمين دنيا جزای گناھان خود را  پرسند که اگر قرار باشد انسان آنان از خود نمی. زند گر می وحشتناک و ويران

ھا  مپرسند که اگر قرار باشد به خاطر چند تا معصيت که آد ببينند پس آخرت برای چيست؟ ھمچنان آنان از خود نمی

کند؟ وقتی که او  شوند خشمش به اين شدت برافروخته شود چرا اين خشم را متوجه مجرمان بزرگتر نمی مرتکب می

کند، چرا شھاب سنگی را مستقيم به جان کسی که  قادر مطلق است و حتی افتادن ھر برگ درخت را خودش مديريت می

اند و  کند که صدھا مسجد داشته دمی را به خشم خود گرفتار می و به جايش مر فرستد زند نمی  قرآن مجيد را آتش میًمثلا
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سوزاند، يعنی خشم او فرقی ميان  آيد خشک و تر را می گويند که وقتی عذاب او می اند؟ در جواب می خوانده نماز می

و تر کار آدم دانند که سوختن خشک  آنان نمی. گرداند گذارد و ھمه را به يک سرنوشت مبتلا می گناه نمی گنھکار و بی

گناه  گويند به کسانی که بی وقتی بپرسيد که اين کار عادلانه نيست، می. عاقل نيست چه رسد به خدای عادل و حکيم

کند  سنجند که به جای تاوان دادن در آخرت چرا در ھمين جا دقت نمی اين را نمی. دھد اند در آخرت تاوان می قربانی شده

تر است که وقتی ايمن ظواھری را ھدف  م ی نيز خائ امريکا د؟ آيا کار خدا از روباتتا چنين اعمال زشتی اتفاق نيفت

اش   را فير کند تا خانوادهاکترگرفت صبر کرد که تا او به روی بالکن خانه بيايد و کنار زن و فرزندش نباشد و سپس 

سرنشين قرار   يک ھواپيمای بیۀحافظ کامپيوتری که در ۀ يک تراشۀکه مقصر نبودند آسيب نبينند؟ يعنی خدا به انداز

 ؟داده شده است در کار خود دقت ندارد

ی ببخشد درخواھد يافت که اين تصوير از خدا به ھيچ صورت درخور ئانديشی رھا اگر کسی خود را از چنگ اشعری

ين ئسويچ پا و ميلويتچشأن او نيست، بلکه مناسب حال چنگيز و ھيتلر و ملا عمر است و او را تا سطح جنرال پينو

ی منزه فرض کنيم، و ھمان طور که عظمت کاينات او را ئھا راه معقول اين است که خدا را از چنين زشتی. آورد می

کران او را دريابيم و بپذيريم که او جھان را به خوبی ديزاين کرده است، اما فعل و انفعالات جھان  بينيم عظمت بی می

 يک وضعيت ديناميک، رو به تکامل و در حال گسترش ۀی ھمراه است که لازمممکنات، عالم اضداد، با عوارضی جانب

شود که گاھی برای  ھا نتايجی مرتب می است، و در اين روند عوامل گوناگون طبيعی فاعليت دارند و بر کارکرد آن

 .بخشی از موجودات زيانبار و ويرانگر است

ھا  ی مقدس ديگر اديان، برخی از حوادث طبيعی به گناھان انسانھا که چرا در قرآن مجيد، و حتی در کتاب ماند اين می

آيد، زيرا  ھا به صورت فردی در نظر بگيريم ايراد مھمی پيش نمی اگر ربط اعمال را با نتايج آن. ربط داده شده است

اشاره به ھمين اين شعر مولانا . توان بخشی از قوانين تکوينی خدا دانست تناسب عمل و جزا عادلانه است و آن را می

 :حالت دارد

 اآيد صد ھر ندا را باز می    اين جھان کوه است و فعل ما ندا

ھاست که محل مناقشه نيست، چه نتايج آن در اين دنيا نمايان شود و چه  اين امر ناظر به حالات فردی اعمال و نتايج آن

اند، و  ھايی است که اصلا جرمی نکرده مناقشه بر سر پيوند دادن حوادث طبيعی به سرنوشت انسان. در دنيای ديگر

در ھمين راستا، شماری پرسيده بودند که چرا در قرآن . آيد در ھمين زمينه به ميان می" مسئله خدا و شر"پرسش از 

ھای گروھی اقوام قديم به ازای گناھانی که  ھای طبيعی مانند طوفان نوح و غيره به مثابه عذاب مجيد برخی از فاجعه

ھای الھياتی فراوانی وجود دارد که اين نوشته گنجايش پرداختن   معرفی شده است؟ در باره اين پرسش بحثکرده بودند

اند مربوط به  ھای معقولی که شماری از متکلمان بر اساس کلام جديد مطرح کرده ھا را ندارد، اما يکی از تاويل به آن

ھاست، و برای چنين  ان موعظه و اصلاح اخلاقی انسانبر اساس اين ديدگاه، زبان دين زب. شود مبحث زبان دين می

شان برای  ھای رايج در فرھنگ مانده عقلی و علمی قرار داشته باشند از داستان ھدفی، به ويژه اگر آنان در مراحل عقب

صرف يعنی . شود که با اين ھدف ھمخوانی داشته باشد ھا به دست داده می ترساندن شان استفاده شده و تفسيری از آن

که آن حوادث واقعا به آن شکل اتفاق افتاده است يا نه، تفسير ايمانی از آن حوادث معطوف به اصلاح اخلاقی  نظر از اين

ھا در  جا که آن قصه يعنی در زبان دين اصل قضيه اين نيست که آن حادثه اتفاق افتاده است يا نه، اما از آن. ھاست انسان

شود، نه به سبک  ھا برای ھدفی اخلاقی استفاده می  ايق مسلم تلقی شده است، از آنفرھنگ عاميانه مردم به عنوان حق

بحث زبان دين را بايد جداگانه و در . ھا تمثيلی است و کارکرد ديگری دارد به عبارتی آن قصه. رويدادھای تاريخی

 .جايی ديگر شرح داد تا اين موضوع بھتر دانسته شود
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ما . کنم تزلی در باره رابطه خدا و جھان بھتر قابل درک شود از يک مثال ساده استفاده میکه نظريه متکلمان مع برای اين

تر است و  ھای کامپيوتری تشبيه کنيم، ھرچند جھان بسيار پيچيده توانيم کارکرد ديناميک جھان را به يکی از بازی می

توان آن را به کمک  م به عنوان يک مثال ساده میھ تواند ھمه اين پيچيدگی را نشان بدھد، با آن ھای کامپيوتری نمی بازی

گيرد که بازی  ھايی را در نظر می کند برای آن امکان وقتی که کسی به طراحی يک بازی کامپيوتری اقدام می. گرفت

ردن در اين جا بازی کنندگان در بردن و باختن مسئوليت دارند، اما ھم ب. کنندگان بتوانند امکان برد و باخت داشته باشند

ھای  توانند بيرون از امکان و ھم باختن تابع قواعدی است که طراح بازی در آن تعبيه کرده است، و بازی کنندگان نمی

کنان در چارچوب قواعدی است که  جايی که ھمه فعاليت بازی از آن. نھفته در درون اين بازی دست به کاری بزنند

گيرد، ولی مسئوليت را از   نحوی در طول اراده طراح بازی قرار میھا به طراح بازی در نظر گرفته است، اين فعاليت

کنان پس از باختن  اگر يکی از بازی. گذارد شان را در فعاليت داخل بازی باز می کند، زيرا دست کنان رفع نمی بازی

ده شدن نيز در مسئوليت باخت خود را به گردن طراح بازی بيندازد ادعايش پذيرفتنی نيست زيرا در بازی امکان برن

طبق ديدگاه معتزلی، خدا طراح جھان است، . که بازی کننده ديگر توانسته است برنده شود نظر گرفته شده است، چنان

ھايی داده است که در درون اين طرح امکان تحرک داشته  ھا و توانايی اما به انسان و به ديگر موجودات ھستی ويژگی

ھای فراوانی برای حرکت دارند و  يعی را تغيير بدھند، اما در درون اين قواعد امکانتوانند قواعد طب باشند و ھرچند نمی

 .توانند از کارھای زشت يا از حوادث زيانبار اجتناب کنند می

کند، و ھم به ھيچ  طبق ديدگاه اشعری اما، خدا ھم بازی را طراحی کرده و ھم خودش نشسته و شب و روز بازی می

آورد، يکبار  ھای شطرنج به حرکت در می دھد، بلکه ھمه موجودات را مثل مھره ی را نمیکسی اجازه ورود به باز

. ماند و طبعا ھميشه ھم برنده است گر اين صحنه می ای به نام شيطان، ولی او تنھا بازی ای به نام آدم و يکبار مھره مھره

ھا را   نقشی ندارد بلکه خداست که ھمه اينکند، در حقيقت خودش کشد، يا دزدی می طبق اين ديدگاه، کسی که آدم می

بدون شک مبحث جبر و اختيار و قضا و ! کند مقدر کرده، ھرچند برای کاری که به انجامش مجبور بوده عذابش ھم می

تواند ما را به فھم متفاوت و  تر از اين است، و از ھزاران سال پيش محل گفتگو بوده است، اما اين اشاره می قدر پيچيده

 .تر آن کمک کند تا معقولنسب

ھای علمی بشناسيم، و ھر گاه به فھم بھتری از جھان  ما نياز داريم به سخن علم گوش دھيم و جھان را بر اساس يافته

تر از فھم بطلميوس و يونانيان قديم است، آن گاه بايد به  ترين فھم از جھان نباشد دست کم کامل رسيديم، که حتی اگر کامل

. ھای علمی سازگاری پيدا کند ھای الھياتی خود برويم تا خداشناسی ما با اخلاق، عقل و يافته سامانهسراغ بازسازی 

در صورتی که . الھيات کھن زاده سطح دانش و عقلانيت جھان قديم بود و امروزه با تنگناھايی جدی رو به روست

رسميت شناخته شود، اين به معنای نفی اراده خدا ھای نو، فاعليت عامل انسانی و عوامل طبيعی به  امروزه بر پايه دانش

ھای او در جھان نخواھد کاست، بلکه حريم او را از اعمال زشت و غير اخلاقی مبرا نشان  نخواھد بود و از صلاحيت

شود، و اگر چنين  شان ھموار می مدار از خدا داشته باشند راه اخلاقی زيستن اگر مومنان تصويری اخلاق. خواھد داد

 .شد اخلاق از ديانت کوچ خواھد کردنبا
 

 


